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  چكيده
عران را طبع شا دركشورهاي عربي و حملة عراق به ايران، به عنوان رخدادهاي بزرگ قرن بيستم،نهضت بيداري اسلامي 

در قالب واژگان، مضاميني همچون شهادت و  و خاستندبه پاهمدوش رزمندگان  ؛ آنانقرار داده است الشّعاعتحت 
و بدين نحو تصاويري را كه يا داراي بار عاطفي   استقامت در راه حق را در برابر مضاميني چون ظلم و استعمار قرار داده

، ريشه درآراي پايداري از اين زاويه به شعر معاصرنگريستن اند؛  خلق كرده مثبت است و يا حقيقت و حالتي منفي دارد،
دايرة واژگانيِ ذهنِ تصويرگرانِ شعر  تمام واژگان و تعبيرات در ؛دارد كه معتقد است» ژيلبر دوران«پرداز فرانسوي  نظريه

به دليل آنكه پا  »ژيلبر دوران« ةنظري ؛دستة واژگان اهورايي و دستة واژگان اهريمني: جنگ، به دو دسته تقسيم شده است
نگاه كمك شاياني به تواند مي، است شناختي كشيده شده اسي فراتر نهاده و به نقد اسطورهشن جامعه - انسانة را از حيط

 لذا اين مقاله با تكيه بر نظرية؛ كند در خيال شاعرانهاهيم و تعبيرات مفتر  در فهم دقيق اًخصوصجنگ، فرامتني به شعر 
صدد آن است تا نشان دهد كه جنگ و تحولات ناشي از آن چگونه بر در تحليلي  –نقدي وي و با روش توصيفي

ساختار لفظي و محتوايي شعر خواه در ادب فارسي و خواه در ادب عربي تأثير گذاشته و موجب به وجود آمدن 
 .شود هاي متضادي در نظام شعر مي مدارهاي منفي و مثبت و قطب
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  پيشگفتار. 1
، از خيالات آنجا كه سخن ؛شد ات دانسته ميهنر و ادبية ها تنها در عرص نقر ،لت تخيو مشروعي أمنش«

 ،اري خود را نه خيالاتكة به تعريف، حوز كه علم و علوم انساني، بنا حالي در. بود پندارها و مجازها
؛ه استانساني كه تاريخ بشر قرار دادة ت زندگي، و نه خواب و رويا، كه بيداري، و نه حافظكه واقعي 

 ،علمية ت انسان مدرن و خصلت تجربي انديشها و مفاهيمِ مربوط به آنها، با عقلاني چرا كه اين حوزه
ل در زندگي اجتماعي، در پي كشف خياساسي به فرايند ت ةتوج تا آنكه. سازگاري نداشتند

. »هاي معرفت بشري اثري شگرف گذاشت حوزهة در هم وروي داد  ،ناخودآگاه در روانشناسي
 ،شناسي و به تبع آن جامعهة ط روانشناسي، رشتكشف ناخودآگاه توس« )89: 1385شريعتي، (

ود يك زيربناي حقيقي از روح ل در زندگي اجتماعي كرد و به وجفرايند تخي ةشناسي را متوج انسان
انساني  ةد با طبيعت گمشدل اجتماعي، پيوندي مجدتخيManovich ،2001 :58( »(. »جمعي آگاه نمود

در ميان علوم ؛ بدين ترتيب ل در كنار همحقيقت انسان، يعني عقل و تخي ةقرار دادن دو آيين .است
 اًگردد كه عمدت اي گشوده مي رشتهاازهاي بيناند شود و چشم و علوم انساني، گفتگو برقرار مي  دقيق

؛ فرهنگ )آيين، اسطوره، هنر، آرزوها و روياها(نمادپردازي بنيادي : گردد يچهار محور م پيرامون
. »شناسي ديني ؛ انسان)روابط ميان علم و فن و توسعه(وري ا؛ فنّ)روابط ميان طبيعت و فرهنگ(
    )91: 1385شريعتي، (

شناس و منتقد ادبي پيوند  ، انسان1)1(»بر دورانژيل«چيز با نام  بيش از هر ،شناسي جديد جامعه
شناختي شناخته شده  ل و نقد اسطورهتخية هايش در زمين كسي كه بيشتر با آثار و پژوهش ؛خورد مي

ل ارائه تعريفي كه وي از تخي. ل را در مظاهر گوناگونش بررسي كندكوشيد تا تخيوي « .است
بر اين . شناسي گرفته شده است شناسي و نشانه از موضوعات مردم زيرا؛ تي نيستسنّ دهد تعريفي مي

چرا كه  ؛شود ل ميآورد كه در آن انسان متحو شمار مي اي به حيطه ةاساس، او نمادگرايي را به مثاب
 ،هاي جغرافيايي و جسماني تروان و اميال انسان است و با واقعي هايي است كه خاص داراي ويژگي

با  »ژيلبر دوران« .سازد ل را ميگردد و تخي هاي بيروني ادغام مي ساختارهاي اجتماعي و تمام داده

                                                           

1. Gilbert Durand 
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شناسانه از تصاوير و  ساختاري و نشانهاي  دست به توسعه 2)3(»باشلار«و  1)2(»يونگ« يگيري از آرا بهره
بندي از  زمان يك طبقه، با هدف ساخت همالگويي هاي كهن ا با تكيه بر مقولات ماهوي و نقشنماده
شناسي وارد كند و  جامعه - انرانه را دوباره به انسكند امر شاع زند و سعي مي الگوها و تصاوير مي كهن

تدر اين راستا بر ممنوعي ؛ »فائق آيد ،ل كشيده بودهايي كه عقل مدرن بر تصاوير، نمادها و تخي
وي، نه تنها باعث فهم ة بررسي اين بخش از نظريو  »ژيلبر دوران«ات يابي نظري ريشه لذا؛ )97 همان،(

بلكه به دليل آنكه  ،شود جهت شناخت بهتر جامعه و انسان ميشناس در  اين انسانة تر انديش دقيق
است شناختي كشيده شده اسي فراتر نهاده و به نقد اسطورهشن جامعه -انسانة ات وي پا را از حيطنظري ،
در اهيم و تعبيرات مفتر  در فهم دقيق اًخصوصجنگ، امتني به شعر نگاه فرتواند كمك شاياني به  مي

هاي متضاد،  شاعران متعهد با بازآفريني وقايع جنگ و به كمك سمبلچرا كه ؛ كندخيال شاعرانه 
احساس دروني خود را در قالب كلمات ريختند و بين جهان دروني و جهان بيروني خود پيوند بر قرار 

نشان دهد كه جنگ و  »ژيلبر دوران«با تكيه بر نظرية نقدي تا  صدد آن استه درلذا اين مقال؛ ساختند
تحولات ناشي از آن چگونه بر ساختار لفظي و محتوايي شعر خواه در ادب فارسي و خواه در ادب 

هاي متضادي در  و موجب به وجود آمدن مدارهاي منفي و مثبت و قطب است عربي تأثير گذاشته
ل سير تحو: مبني بر اينكه ،شود هايي مطرح مي براي رسيدن به اين هدف، پرسش .شود نظام شعر مي

او چگونه از اين مفهوم در  ؛به چه صورت بوده است »ژيلبر دوران«ل تا زمان مفهوم تخي»ل تخي
 تصاوير اكند به چه صورت ب شناسي وارد مي جامعه - انلي كه او در انسبرد و تخي سود مي» اجتماعي
به چه  ،لخلق شده در تخي خورد و اين تصاويرِ گره مي ناهمگون در شعر جنگ معاصر، متضاد و

هاي بياني نيز به عنوان  آرايهاز آنجا كه  نكته شايان ذكر اين است كه، .يابند اشكالي نمود مي
ژيلبر «و روش نقدي  كنند هاي منفي و مثبت را با خود حمل مي موج ،تخيلو  فكر جولانگاهي براي

و نمادهاي ناهمگون » دوران«نظام فكري اند، لذا در پايان به بررسي  را در دل خود جاي داده» وراند
هاي تاريخي و برخي از واژگان  هاي مصرّحه، كنايات و شخصيت هاي تشبيهي، استعاره در اضافه

رخي از به آثار ب و با رويكردي موردي تحليلي –با روش توصيفي كه اين مقاله  .شود پرداخته مي

                                                           

1. Carl Gustav Jung 

2. Gastone bachlard  
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ل اجتماعي و تصوير را، با تكيه ل، تخير تخيسه متغيشاعران جنگ در ادب فارسي و ادب عربي است، 
  .بر تجزيه و تحليل كيفي مورد بررسي قرار خواهد داد

  پيشينة تحقيق. 1-2
هايي به  در حوزة شعر پايداري، با تكيه بر اشعار شاعران جنگ در ايران و كشورهاي عربي، پژوهش

نيز غلامحسين ولداني در » دورانژيلبر «در پرتو نظام فكري . نامه انجام شده است ت مقاله و پايانصور
شعر برخي از شاعران ايران را مورد » شعر پايداريهاي خيالي در  تحليل صورت«عنوان  اي تحت مقاله

اعران يل شعر شنشده كه به صورت تطبيقي به بررسي و تحلقرار داده است؛ اما تحقيقي ديده  بررسي
ست كه از باب اخلاق لازم ا ،البته. پرداخته باشد »ژيلبر دوران«نقد ادبي ايران و عرب بر اساس نظرية 

يالي در شعر پايداري بر اساس هاي خ تحليل صورت« ةداري گفته شود كه مقال امانتعلمي و رعايت 
  .ي نگارندگان بوده استها بخش برخي از ديدگاه الهام ،تأليف غلامحسين ولداني» ادبينقد 

  پردازش تحليلي موضوع. 2
  تخيل و شعر جنگ. 2-1

به دنبال كشف . استواجد مفهومي انتزاعي از ادراكات حسي بشر  ،ل در سير تاريخي خودتخي ةواژ
هايي در اين حوزه پديد آمد كه سرآغازي جهت ورود اين  ناخودآگاه در روانشناسي دگرگوني

در سه عرصه در نظر گرفته  ل معمولاًي، تخيبندي كلّ در يك دسته .ي شدمفهوم به ساختار اجتماع
برد كه فهم آنها ره به اين  بهره مييي ها از سمبل رود و ل كلامي كه در زبان بكار ميتخي« ؛شود مي

نِ بيان و كالبدي مادي است و ل تصويري كه قادر به يافتتخي؛ گذرد برد كه در ذهن چه مي نكته مي
سه ركن  ةشود و سازند كه گذشته، حال و آينده را شامل مي ل زمانيتخي است وده به هنر برن راه

وع دوم تخيل، يعني تخيل تصويري ستار مقصود نو در اين ج) 88:همان( .»حافظه، آگاهي و رويا است
 رد اشياو  طبيعت كه است رو ناي از«رود  شعر به شمار مياز آنجا كه خيال، عنصر اصلي است و 

 هاي نمادين، هشيو به و يابند ميش خوي هاي متداول مفهوم از غير مفاهيمي هنرمند، و شاعر ذهن

صور خيال در « )104- 103: 1388پورشهرام، (.»شوند مي شاعر روحي حالات و احساسات گر بيان
هريك واقع، نمودهاي گوناگون تخيل است كه شامل مباحثي از قبيل تشبيه، مجاز، استعاره و كنايه و 

شاعران متعهد نيز به  ،در همين راستا) 23: 1375پورنامداريان، ( .»گردد ها و انواع آن مي از شاخه
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، احساس هاي متضاد سمبلبازآفريني وقايع جنگ و استثمار استعمارگران پرداختند و با استفاده از 
. پيوند بر قرار ساختنددروني خود را در قالب كلمات ريختند و بين جهان دروني و جهان بيروني خود 

دعوت به مقاومت، ، خواهي آزاديآراسته به موضوعاتي چون ، آثار شاعران معاصر« بينيمميلذا 
و ) 55: 1380كاكايي، ( .»است سوگنامة شهيدان و كشتار و سبعيت دشمن، تهديد به انتقام از دشمن

هاي بياني نيز به  آرايهشود؛  شعر مي ةاين امر خود موجب به وجود آمدن تصويرهاي متضادي در آين
كنند و بيانگر  هاي منفي و مثبت را با خود حمل مي موج ،تخيلو  فكر عنوان جولانگاهي براي

 .در شعر امروزين كشورهاي اشغالگر هستند نمادهاي ناهمگون
  وي نظام فكريِژيلبر دوران و  .2-2
هاي خود را به موضوع  از فعاليت زرگيپردازي است كه بخش ب فيلسوف، منتقد و نظريه» ژيلبر دوران«
 جوانيِ كه مردي. بودن خشمگي وي مردي دوم، جهانيِ جنگ پايانِ در .اختصاص داده است» خيال«

، »باشلار گاستون« استادش با دورانژيلبر « دوره، اين در. گذراند فاشيسم با مبارزه پاي بر را خود
، مانَد مي كه آنچه كنند، مي پيدا تحول عقلم و عل معتقد بود »باشلار«. شد آشنا فرانسوي فيلسوف

ح طر روحي زندگيِ قطبِ دو عنوانِ به را خيال ول عقوي . كنند مي بنا شاعران كه است تخيلي
ز ا كه، داشت اعتقاد باشلارد .عقل بر مبتني علميِ حقيقتو  خيالر ب مبتني ةشاعران حقيقت :كرد
حقيقت  كه يحال در ،هستند آني نيز عقل از ناشي حقايقِ نتيجه در، است پويا بنياداً عقل كه آنجا

ا ر تصاوير و مفاهيم اگر« او ةگفت به نتيجه در. ماند مي جاودان است، خيال اش سرچشمهه ك شاعرانه
 دوگانگيِاين  ،»دوران ژيلبر«ا ام ؛»داشت دوست متفاوت عشقِ دو با را اينها بايد داريم، مي دوست

س اين پ از .داد قراره دوگان اين از رويافر را خود تلاشِ و كرد نقد را، استادش بينشِ در جوهري
و  كرد متمركز تخيل آورِ تشگفكاركرد  و شاعرانه حقيقت ةمطالع بر را، مطالعاتش محورِ وي

ل از جديدي برداشتارائه تخي روي برا ر خود داد و مطالعات ل اجتماعيِ كاركردبا تخي علومِ نقد 
به موضوعاتي  هاي خود را بخش بزرگي از فعاليتوي  )96: 1385شريعتي، ( .»كرد مدرن آغاز انساني

ژيلبر «. انديشي و كنترل زمان اختصاص داد پردازي، مرگ نمادشناسي، خيالشناسي،  نظير اسطوره
به تحليل » تو رژيم شبانة تخيلا تخيلات ةرژيم روزان«هاي خود با عنوان  يكي از نظريهدر » دوران
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آن به بررسي ماهيت  ةكاركردهاي تصويري و تخيلي هنرمندان پرداخته است كه اين مقاله نيز از دريچ
  .شعر شاعران معاصر پرداخته است

  »ژيلبر دوران« نظام فكريِ گيري تصوير درشكل .2-2-1

شناسي از تصاوير  شانهيك ن، »يونگ«و  »باشلار«با الهام از  »ژيلبر دوران«بر اساس روح جديد عصر، «
دهدهاي كهن الگويي توسعه مي ط نقشو نمادها را با تكيه بر مقولات ماهوي توس«. )Maffesoli ،

1996:78( »هاي خياليِ  لين بار قلمرو خيال را در شكلي متمايز از مجموعه داستانژيلبر دوران براي او
الگوها و نمادها  كهن ها، كهسه عنصر ِمحرّ وير در نظام تفكّ .كشد ق به هر جامعه به تصوير ميمتعلّ

آيند و براي آنكه به چشم  ها همان نيروها هستند؛ نيروهايي كه به چشم نمي كهمحرّ. وجود دارند
تواند سمبل و نماد ميل به  به طور مثال بال پرنده، كه مي. كنند بيايند، سمبل و نماد خودشان را پيدا مي

چرا كه زندگي  ؛ابند كه به مرگ و زمان اشاره كنندي ت بسيار مياهمي ها در جايي كهمحرّ. پرواز باشد
تصاوير ة معتقد است كه زمان خود را به وسيل »دوران« .شود د تا مرگ، در زمان تعريف مياز تولّ

وجود دارد و پشت هر » ترس از مرگ«، پشت هر ترسي، »دوران« ةبر اساس نظري. سازد نمايان مي
شود كه با گذر زمان،  ه ميكند و متوج انسان بين ترس و زمان رابطه برقرار مي. »ترس از زمان«مرگي 

نمادهاي ريخت (آور  سري تصاوير وحشت د و در نتيجه يكترس مي رود پس به طرف مرگ مي
بر همين اساس در . شوند ل و ذهن او ظاهر ميدر تخي) حيواني، ريخت تاريكي، و ريخت سقوطي

» تخيلاِّت ةروزان ةمنظوم«نام  ة بزرگ بهتصاوير به دو مجموع» شناسي تخيلات ساختارهاي مردم«كتاب 
  )81: 1380عباسي، ( .»شود تقسيم مي» تخيلات ةشبان ةممنظو«و 

تصاوير هاي متضاد كه شامل  ست، داراي قطباي ديالكتيكي ا منظومه ،لاتتخي ةروزان ةمنظوم«
است؛ به عنوان مثال هستي در ) گذاري مثبت شارز(و غير ترسناك ) گذاري منفي ارزش(ترسناك 

گذاري منفي خود به  با ارزش» تخيلات ةروزان ةمنظوم«ساختار . برابر نيستي و نور مقابل تاريكي است
با » ة تخيلاتروزانة منظوم«شود و ساختار  تقسيم مي »سقوطي، تاريكي و حيواني«هاي  ريخت هسه دست
 »عروجي، تماشايي و جداكننده«هاي  ريخت  نتحت عنوادسته گذاري مثبت نيز به سه  ارزش

را شكل ) سقوطي، تاريكي و حيواني(هاي منفي  در حقيقت ترس از زمان، صورت. شود بندي مي طبقه
. آورد را پديد مي) عروجي، تماشايي و جداكننده(هاي مثبت  دهد و غلبه بر ترس از زمان، صورت مي
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ي دارد؛ يعني دو قطب به جاي آنكه مقابل يكديگر قرار بگيرند، حالت تركيب» تخيلات ةمنظومه شبان«
دل تاريكي قرار دارد يا  گيرند؛ به عنوان مثال هستي در دل نيستي و يا نور در در دل يكديگر جاي مي

  )9-8: 1385قائميان، ( .»بالعكس
 ةمنظوم«ت، مبني بر ساختارهاي تخيلا »ژيلبر دوران«در اين مقاله از مجموعه الگوي پيشنهادي 

شعر جنگ و «او بر شعر شاعران جنگ و مقاومت ايران و عرب پياده شده است؛ زيرا » تخيلات ةروزان
هاي متضاد نهفته در آنها از قبيل جنگ حق و باطل،  ها و قطب مقاومت به دليل ماهيت ذاتيِ همه جنگ

در آنها ار است و ت برخوردگري پيروزي و شكست، از اين قابلي جدال نور و ظلمت و جلوه
بر اساس اين  يراشعچنين اترين كاركرد را دارند و ساختمان  مهم) مثبت و منفي(تصويرهاي دو قطبي 

 ةروزان ةمنظوم«اكنون از رهگذر ) 6: 1390ي ولداني، شريف( .»ع تصوير ساخته و پرداخته شده استنو
  .پردازيم برخي از شاعران مي گذاري منفي و مثبت آن به بررسي و تحليل اشعار و ارزش» تخيلات

  هاي سقوطي و عروجي تصويرآفريني در ريخت .2-2-1-1

به عبارت . دهد مقصود از تصاوير سقوطي، تصاويري است كه افتادن از بالا به سمت پايين را نشان مي
اين ريخت از قطب روزانه در شعر جنگ، از  .ديگر نوعي حركت از عرش به فرش را بيانگر است

گاني مانند جنگ، شليك، انفجار، بمباران، سقوط، آوار، دوزخ، تابوت، شكست، جهنّم طريق واژ
ل فرو رفتن، بر خون نشستن، در غم ريشه گرفتن، به زبان شعر تزريق طوفان يا افعالي همچون به گ

هاي عروجي،  هاي عروجي وجود دارد؛ مراد از ريخت هاي سقوطي، ريخت در مقابل صورت. شود مي
دهد و از طريق واژگاني چون فتح،  است كه از حضيض به اوج رسيدن را به خوبي نشان ميتصاويري 

عقاب، كبوتر، معراج، نماز، دعا، پرواز، بهشت و يا افعالي چون پريدن، صعود كردن، فاتح شدن، 
هاي زير حالات سقوط و صعود را به زيبايي  نمونه. شوند زنجير از پاي گسستن، در زبان شعر وارد مي

  :دهند نشان مي
 وعفطُ  /النفط من الأرض ماتکترُ لهم …و .. /لنا النارو  /ةنالجَ مائدة من يفضلُ ما  /الحرب لها باسم لهم«ـ 
  )67: 2005سماوي، ( ».الزفت العترِ و
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 با عراق مردم اوضاع مقايسه به و كند مي بيان را عراق نفت رفتن يغما سماوي در ابيات فوق به
 را آن وآتش نشينند بهشت مي سفرة بهترين برسر جنگ، خدايان به عنوان كه پردازد يم اشغالگران

  .افكنند مي عراق دامن مردم به
   )111 همان،(» والمأْجور ...القاتلُو … المحتلُّ هسوطب يدور وحولَنا .../ نفْسِنا حول ندور« ـ

 عراق است، ديرينة نتمد و تسنّ از گرفته بر كه آبكشي چرخ به گاهي را عراق مردم شاعر

 ذخاير و ثروت چاه از و پيچد مي آن دور به مزدوران و نقاتلا اشغالگران، شلاق كه دكن مي تشبيه

  .برند مي تاراج به عراق
 بمجرفة فاکنس / مذبوح الظلالْ بات یحت / والعرجون بالسعف مثکلٍ نخلٍ وباسمِ / المستباح الفرات باسم«ـ 
 حانت /حتلالالا يزالَ حتی /»من الأذی سلم الشرف الرفيعيلا «/ »رغال ابي« /جذور ستأصلوا /الوحل الجهاد
  )98 همان،( »الترالْ علی /الترال علی… الترال حي علی / الذود صلاةُ
 كن ريشه به اشغالگران، كردن نابود و سماوي در ابيات مذكور ضمن دعوت مردم به جهاد 

)4(»رغال ابو« همچون خائناني نمودن
  .خواند مي فرا 

آيا غمگين هستي؟ و حال : ترجمه( )27: 1987القاسم، ( » ...روحکمصباح  الشمسأ تحزنُ؟ و«ـ 
  )...آنكه خورشيد روشناييِ روح و جان توست 

و نماز بر تن سرسبزي و : ترجمه( )41: همان( »ثمرالو المياهو لخُضرةفي الهيکلِ ا/ لصلاةيرفع او«ـ 
   ).گيرد ميوه اوج ميآب و  طراوت و

  ).هايشان ديگ درد و رنج است دل: ترجمه( )44همان، ( »الألمِقُلوبهم مراجلُ «ـ 
 »بدماءِ القَتلی مرويه/ في أرضٍ عن شعبٍ  ينبت/ شهداءعن حقلِ مزروع ../ .هل تسمع عن أسد يصطاد«ـ 

از گياهي كه در زميني / از كشتزار شهدا.../ ويشن آيا صداي شير شكار شده را مي: ترجمه() همان(
  )شدگان است آغشته به خون كشته/ رويد كه مي

بهشت : ترجمه( )198: 1990المناصره، (» سيفي الأحمر في... الصداء في قَلبي والفقر علی کتفي و الجنةُ«ـ 
  ).سرخي در شمشيرم هويدا است... هايم و پژواك  در قلبم، فقر بر روي شانه

و  دادهشاعران معاصر در ايران نيز نسبت به وقايع هشت سال جنگ تحميلي، واكنش عاطفي نشان 
؛ اند كردهرا به شعر تزريق » منظومة روزانة تخيلات«نمايي و تضاد،  سازي، بزرگ آل به كمك ايده
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هاي  يختر..) .قتلگاه، غم، ماتم، سرخ سرخ به خاك افتادن و(آنان از طريق واژگان و افعالي چون 
جهاد، نماز، (اند؛ در مقابل با آمدن واژگاني چون  را كه نمادهاي منفي هستند، خلق نموده يسقوط

دهند و بدين  مي يسقوطي جاي خود را به نمادهاي عروج ، نمادهاي ريخت)..شرف، پرواز و عروج و
شاعران جنگ  آسماني كه -هايي از تصاوير زميني در زير به نمونه. گيرد صورت، معراج صورت مي

  : شود اند، اشاره مي خلق كرده
اين ابتداي ا ام/ سرخ سرخ به خاك افتادهر چند / آسودخدا  آرام در حضور/ قرار آن يار بي«ـ ــ

  )381: 1388پور،  امين(» .سبزي او بود
قفس شرمگين از / و در بند حتيّ/ در آوازشان بود رهاييجهاني / دلا ديدي آن عاشقان را«ــ 

اعجازشان  -زنجيرعلي رغم –سرودن / ترنمّ قتلگاهآوراني كه در  پيام/ شان بودپروازو  شوقي شكوفاي
  )74: 1368حسيني، . (»بود

  بينايي منمپرواز منم،  دانايي  ميلاد«
  

  »ام رقصيده ازحدفزون جاودان يعروجدر من  

  )10: 1364مرداني، ( 
  »شكست پشت مرا ماتمبه  جگر دريد    مرا كشتهاي باغ  گل غمنگار من «

  

  )187: 1362، معلمّ، شعر جنگ( 
» ...و جنگ، آتش، تازيانه و سرخ در خاك افتادن«شاعران از طريق واژگان و عباراتي چون 

اند و در مقابل در  گذاري منفي را به زيبايي به زبان شعر وارد نموده سقوط و ريخت روزانه با ارزش
حركت از فرش به عرش و » ...، پرواز، شوق، عروج و خدا«ابيات ديگر با استعمال واژگاني چون 

  .اند كشند و تضاد حاكم بر فضاي جنگ را با هنرمندي شاعرانه خود نشان داده صعود را به تصوير مي
  هاي تاريكي و تماشايي تصويرآفريني در ريخت. 2-2-1-2

صيف فضاي تاريك هايي است كه حالات بيمناكي را از طريق تو هاي تاريكي، صورت مراد از ريخت
ترس . تاريكي تصاوير تاريكي داريم در نمادهاي ريخت. كند هاي وابسته به تاريكي القا مي و يا سازه

دهد آب  آن قتلي كه رخ مي. دهد يك قتل رخ مي دفعه  ست، يكاز شب؛ آب را داريد، آب زلال ا
شب، طوفان، دشمن، غم و واژگاني نظير . كند، چون با مرگ در پيوند قرار گرفته است را سياه مي

غربت و افعال و عباراتي چون به خاك سياه نشستن و در خون غلطيدن، اين ريخت را به خوبي ترسيم 
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هاي تماشايي قرار دارند كه در قالب واژگاني همچون خورشيد، فلق،  و در مقابل ريخت. كنند مي
لاد خورشيد تصويري از نور شفق، نور و يا تركيباتي چون صبح ظفر، كشتي فتح، فروغ نصرت و مي

ها به مقتضاي رنگ و نمادي  نكته شايان ذكر آن است كه برخي از رنگ. كنند وروشنايي را القا مي
نون به اك. گيرند ها قرار مي شود، در زمره اين دسته از ريخت كه در شعر مقاومت بر آنها اطلاق مي

  :شود ي متضاد اشاره ميها هايي از اين قطب نمونه
سماوي، ( » الفرح الأخضر في حقل الزمنيرلايعرف غ/ ضاحک الأار/ لي في سالف العصر وطن کان«ـ 
زار زمان  و در سبزه/ كه همچون جويباران خندان بود/من پيشتر سرزميني داشتم: ترجمه( )73: 1997

  ).شناخت جز شادي سرسبز، چيز ديگري را نمي
دارد كه عراق  ت استفاده كرده و اذعان ميبه عنوان نماد شادي و طراو» سبز«سماوي از رنگ 

پيش از آمدن صدام، همچون بهار سرسبز و لبريز از شادي و زندگي بود، ولي با ورود دولت بعثي به 
  . زردي گراييده است

: 2006سماوي، ( »...ضوء ... لان ندی يسي/ تحت شرفه خضراء کالعشب/ نين مذبوحيت عصفوريرأ«ـ 
را ... نور ... و شبنم / در زير كنگره سبزي ديدم كه همچون گياه/ ك مرده رادو گنجش: ترجمه( )79

  ).با خود به همراه داشتند
را نماد بهار زندگي و صبر و پايداري در برابر خصم و ظلم » سبز ةكنگر«پاره از شعر، شاعر  در اين

  .قرار داده است
اگر : ترجمه() 127: 2010سماوي، (» مهرجان خضرتي/ هايألّا وأقمت ف/ لما ترکت صحراء/ عاًيلو کنت رب«ـ 

  ).كردم ام را برگزار مي جشن سرسبزي/ و گرنه، در آنجا/ كردم صحرا را رها مي/ بهار بودم
در چشمان تو، : ترجمه() 67: 1990مناصره، ( »هموم الغربة السوداء/ و کانت في عيونک بسمةٌ تجلو«ـ 

  ).ساخت ار ميدوه غربت سياه را آشكلبخندي بود كه ان
  )548: 2001مناصرة، ( »فيطرده البحر/ يرحلُ غربباً/ من الحُلمِ جبالاً/ يقيم الدخانُ«ـ 

گويد كه مانند دود، در دور و بر كوه  هايي سخن مي ها و تاريكيي شاعر در اين بيت از نااميد
  .اند رحل اقامت افكنده
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 »بينيأحاولُ أن أتتبع موالَ أجدادنا الطّ/ موجاً يذيب ملوحةَ هذا الخطأح نلمو /سوف نلمح بحراً نهاجم رملاً«ـ 
 كه موجي و /يمكن يم حمله ]يش[ها شن به كه كرد خواهيم اشاره دريايي به: ترجمه( )553همان، (

را زمزمه  پاكمان پدران يشعرهاي محلّ كه كنم مي تلاش /كندمي حل خود در را خطا شوري اين
  ).كنم

بحر نبض  بحرک يا ملح ملحک يابعد الحُقولِ و کنت أطارد غزلانَ سفحٍ يطلُّ علی البحرِ في غَسقِ البحرو«ـ 
ف مشر دريا بر كه اي راكوهپايه آهوان: ترجمه( )556همان، (» قلبي بقعِ صنوبرةيقولُ زرعت عظامي و

 نبضي درياي ا تو نمك/  اي نمك درياي تو/ دادم ي ميفرار ها مزرعه از بعد دريا تاريكي در بود،

  ).كاشتم» لالخلي« شهر در صنوبر بستر در را قلبم و ها استخوان/ گويد مي كه است
 ةخواه، روياروييِ دو جبه وجود دريايي تيره و عميق در برابر استخوان و قلب شاعري آزاده

  .خت را در تقابل يكديگر قرار داده استتاريكي و روشنايي است كه شاعر با هنرمندي اين دو ري
رنگ اين : ترجمه( )67: 1990مناصره، ( »تنهمر الأمطارضر العشب ويخفي قلبي / ...الحب لونه أخضر«ـ 

  ).بارد آسا مي رويد و باران سيل زار مي در قلب من سبزه... عشق، سبز است
پنجره : ترجمه() 245همان، (» الصحراء يثلک في هذيا شجر الغربة نحن عطاش م/ نافذة حبيبي زرقاء«ـ 

  ).بسان تو در اين صحرا تشنه هستيماي درخت ما / معشوق من آبي است
اري، تو تنها و محزون، بر بردب: ترجمه( )30: 1987القاسم، ( »أنت علی الصبر صابر وحيداً حزيناًو«ـ 

  ).كني صبر و شكيبايي پيشه مي
كه خورشيد  براستي: ترجمه( )54همان، (» ناشرةٌ ألوية النصر/ شمس الإنسان../ أنَّ الشمس ستشرق«ـ 

  ).آورد را به اهتزاز درمي و نصرت پرچم پيروزي/ خورشيد انسانيت../ طلوع خواهد كرد 
گان را ستار ،و ترس: ترجمه( )79همان، (» يستفيقالشمس و والسرطانُ يطفئُ /والرعب يقلق النجوم«ــ 

  ).كند خورشد را خاموش و بيدار ميو صورت فلكي خرچنگ / سازد آشفته و مضطرب مي
خلق  را هايي آل ايده ،روشنايي و تاريكيدو پديدة متضاد  به كمك زبان نيز شاعران پارسي

ها، نمادهاي مثبت و سياهي و ظلمات، نمادهاي منفي  در نظام فكري آنها، سفيدي و روشنايي. اند كرده
تصاويري را خلق ...) نور، آفتاب، ستاره، خورشيد و(دهند؛ لذا در قالب واژگاني چون  شكل مي را

اي روشن  هاي نور هستند و مردم ستمديده را به اميد و آينده كنند كه براي خواننده به مثابة روزنه مي
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اين تصاوير و از  يهاي ابيات زير، نمونه. دهند كه بر استبداد تاريك غلبه خواهد كرد، نويد مي
  :هاي متضاد است ريخت
/ بپوشانيمكور ها را با نور  بايد تمام پنجره/ بيزارندروزنه  ز نورحتيّ / هاي وحشي دشمن خفّاش«ـــ 

كاين گور ديگري است كه استاده است در انتظار / ديگر پناه و پشت كسي نيست/ ديوار هم/ اينجا
هاي دشمن ما شبگرد/ ثابت و سيار هاي ستاره شايد /حتيّ هيچ اعتماد نيست/ راتارگان سديگر / شب

  )32: 1362پور،  امين، شعر جنگ ( »باشند
  ناب كـاري اسـت شـگرف    نورنوشيدن «

 

    اين پرسش را جواب كاري است شگرف
  تـــو گونـــه يـــك شـــهيد را بوســـيدي؟   

 

ــاب بوســيدن   » كــاري اســت شــگرف  آفت
  )430: 1388پور،  امين( 

  » گاه عشـق تا حــلّاج راندنـد  تا وعــده  راندنـد ـــراج  معتا  نوربا ذو الجنــاح «
  )38: 1385حسيني، (

ـــان  « ــا لشــگـريـ ـــورب   خورشـــــيد نــ
 

  » زنــد شبيـــــخون شــــببـــر كشـــور 
  )183: 1364مرداني، (  

  ناميدنـد  مـي  نورخود را چو ز نسل «
 

ــد  ــت آرميدنـ ــوي دوسـ ــه كـ ــد و بـ    رفتنـ
  سيراب شدند، زانكه در اوج عطـش   

 

ــاميدند آ ــوق آشــ ــه شــ ــه را بــ   » ن حادثــ
  )437: همان(  

تاريكي، «حالات تاريكي و سياهي را در قالب واژگاني چون  ،شاعران جنگ ،در ابيات مذكور
و حس ترس و بيمناكي را به مخاطب القا و ايجاد رعب و   به خوبي نشان داده» نااميدي، عمق و شب

صورتي از » ، آفتاب و اميدمعراجسبز، نور، «اشايي هاي تم طريق ريختاند و در مقابل از  وحشت كرده
  .اند نور و روشنايي را به تصوير كشيده

  هاي حيواني و جداكننده تصوير آفريني در ريخت. 2-2-1-3

هاي پر جنب و جوش، حمله برنده و تازنده هستند و با تحريك و تحركّ  هاي حيواني، ريخت ريخت
در . دهد حيواني خودش را با تصاوير حيوان نشان مي هاي ريختنماد. كنند خود، انسان را هراسان مي

كنيد و  گيريد و با مرگ مقابله مي ترسيد و از آن فاصله مي اين دسته از نمادها شما مرتب از مرگ مي



 ١٣٩ /هاي مثبت و منفي در شعر مقاومتتحليل ماهيت موج

 

كنند؛ از قبيل روباه،  تمام حيوانات و موجوداتي كه ترس و وحشت در دل انسان ايجاد مي. جنگيد مي
هايي وابسته به ماهيت اين تصاوير، مانند  گرگ، افعي، عقرب، كركس،كفتار، لاشخور و يا فعل
هاي  نقطه مقابل چنين تصاويري، ريخت. دريدن، بلعيدن، غرّيدن جنگيدن در اين دسته جاي دارند

هاي حيواني و دفاع از حيات  هاي جداكننده، واكنش عيله ريخت كار اصلي ريخت. كننده هستندجدا
تمامي ابزارآلات و وسايلي كه به نوعي باعث محافظت در . و زندگي و محافظت از جسم و جان است

واژگاني چون خنجر، تير، توپ، تازيانه، مسلسل، . گيرند برابر خطرات است، در اين گروه جاي مي
تانك و افعالي همچون خنجر زدن، شمشير كشيدن، شليك كردن، بنابر ماهيت خود كه متلاشي 

  : هايي از اين تصاوير هستند موارد زير نمونه. كننده هستند، در زمره اين تصاوير جاي دارند
  )8: 2005سماوي، (» وطني من فاخرِجوا /بالجُذام موتاًو /بالسلِّ ولاالطاعونَ/ الخترير بالذئبِ لانستبدلُ نحن«ـ 

 كه مردم كند مي تشبيه گرگي به را اشغالگر نيروهاي ندگيدر و گري وحشييحيي سماوي 

 همچون را دو و هر نيستند ويرانگر، صفت خوك هاي بعثي جاي به آن جايگزيني به راضي عراق،

  .كند مي از وطنش آنها خروج به امر ،نهايت در و كشد تصوير مي به مهلك بلاهايي
 ما /باب يطرق كلَّ للمدفعِ أنْ يحق/ فی المحراب...ِا عشب/ بالرصاصِ يحصد أنْ يحق للخترير  /النخيلْ في وطنِ« ـ

  )53همان، (» غاب عصر العصر دام أنَّ
چيدن گياهان خدا در محراب، . كه عصر حاضر، عصر جنگل است معتقد است از آنجايي ،سماوي

مناسب ) در زدن(اي نيست و با توپ و تانك، دق الباب  غيرمنتظرهصفتان، امر عجيب و  توسط خوك
  . اين دوران است

  )84- 83: همان( »…في البستان الذئب يقاتلونَ/ نقلبي للذي نبض قَلِّدأُ وأنا /قَلَّدنی رفيفَه النخلُ«ـ 
 كه براي شعراي مقاومت نماد جنبش و انقلاب–روحيه انقلابي خود را ميراثي از نخل ،شاعر

بندد كه در عراق به مبارزه با  داند و ضربان قلبش را همچون شمشيري بر كمر كساني مي مي -است
  .پردازند خوي مي اشغالگران درنده

الدميةَ :/ أن يملک کلُّ طفلٍ:/ العيد عندي/ أوراق تقويم علی جدارو/ عيادي برؤية هلال في السماءلا علاقة لأ«ـ 
طهر بستانُ أن يتو/ .../ وحديقة نجواه.. .قيثارته ...منديلَ مسرته:/ کلُّ عاشقو/ رسيةالمد الحقيبة. ..الأرجوحة.. 

و / عيد من هيچ ارتباطي با رؤيت ماه: ترجمه( )86: 2008سماوي، ( ».ر الإحتلاليمن خناز/ الوطن
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يك :/ هركودكي داشته باشد) عيد من روزي است كه/ (هاي تقويم بر روي ديوار ندارد برگ
و باغ .. گيتار .. دستمال شادي :/ و هر عاشقي داشته باشد/ يك كيف مدرسه.. يك تاب .. روسك ع

  ).از خوكان اشغالگر/ بوستان وطن پاك شود) عيد من روزي است كه/ .../( نجوا
 الغد في يجوع لا كي/ من الجَراد الحقلَ ونظِّفوا/ اتحدوا الرافدينِ جياع فَيا/ في بغداد البشري الانَ الجَراد كلُّ«ـ 
  )107همان، ( ».شرعة الجهاد فروعِ من فَرع/ الخبزِ رغيف تأمين فإنَّ/ الأَحفاد و الأبناءُ

، هر اند داند كه به مزرعه عراق هجوم آورده هايي مي اشغالگران را ملخ ،سماوي در اين ابيات
دو رود دجله و (رافدين سپس گرسنگان سرزمين  .گذارند بلعند و چيزي بر جاي نمي چيزي را مي

صفتان پاك كنند و در آينده  خواند تا آن سرزمين را از وجود اين ملخ را به اتحاد فرامي) فرات عراق
  .فرزندان و نوادگانشان گرسنه نمانند

بمب معماواري رقص فرداي تو : ترجمه( )5: 1987القاسم، (» تعطيک قُنبلة إلغاز رقصتک القادمةو«ـ 
  ).دهد مي هديه، به تو را

توانند ميآنها : ترجمه( )7همان، (» أو أن يکونوا الأرنب في الزمهرير/ لهم أن يکونوا العقارب في القيظ«ـ 
  ).ديا اينكه در سرما بسان خرگوش باشن/ در گرما عقاب

به و پرنده فردوس به سمت غيب  :ترجمه( )46 :همان( »و طائر الفردوسِ قد مد إلی الغيبِ جناحاً«ـ 
  ).پرواز در آمده است

ها همچون كبوتر صلح و چه بسيار كه در ميان آن: ترجمه( )83همان، (» کَم کُنت بينهم حمامة السلامِ«ـ 
  ).آشتي بودي

و، هاي ت اي كه به سوي گونه پروانه :ترجمه( )85همان، ( »أحلی وردتين. ..فراشةٌ تاهت إلی خديک«ـ 
  .ترين گلها، سرگردان شد شيرين
پرنده «آنچه كه در اشعار، : ترجمه( )113همان، (» ء يسمی في الأغاني طائر الرعد لا بد أن يأتي شي«ـ 
  ).آيد شود، ناگزير روزي مي يده مينام» رعد

نماد آرزوي رهايي از تاريكي يأس، بازگشت عظمت » «رعد ةپرند«نكته شايان ذكر اين است كه 
عربي براي خلاصي از تجاوز و بازگرداندن  بشارت به انقلاب. و تغيير شرايط شكست است

  )23: 1390روشنفكر و ديگران، (» .هاي اشغالي است سرزمين
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  ).كنند كن مي گنجشكان ترس را ريشهگروه  :ترجمه( )88همان، (» تدف رفوف العصافيرِ رعباً«ـ 
مانع اين خوك بياباني من همواره : ترجمه( )52: 2001مناصره، (» مازلت أتارع هذا الخترير البري« ـ

  ).هستم
زبان در ادبيات پايداري نيز در قالب تصاوير حيوانات، استعمار و اشغالگري را به  شاعران پارسي

گري و درندگي دشمنان انقلاب  كشند و از اين طريق خوي وحشي عنوان نمادهايي منفي به تصوير مي
مله حيواناتي هستند كه در شعر پايداري از ج...) كفتار، عقرب، مار، گرگ و . (دهند را نشان مي

نماد ...) شير، عقاب، نهنگ، غزال و (در مقابل واژگاني چون . دهند هاي حيواني را شكل مي ريخت
صفت، مقاومت نموده و از مردم و وطن  رزمندگان و شهيداني هستند كه در برابر دشمن حيوان

ن تصاوير حيواني و جداكننده را به تصوير هايي از اي ابيات زير، نمونه. اند خويش محافظت كرده
  :است كشيده

  ـارانسديو ژاد مفلوك عبدي از ن«
 

   وامانــده پســوندي ز اردوي تتـــاران  
اي، پستي، پليـدي، بـد    خواره خون  

  نهــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي
ــرب ــاني،  عق ــارزب ــي،  م ــرگطبع  گ

  )154: 1362منش،  كي، شعر جنگ(  » زادي
 ــ« ــي زش ـــكفتت ـيك ـــد  ارـ ــر پلي    دريـد  غزالـي تـا نـو    همي خواسـت   پي

ــردان   ــير مـ ــه شـ ــون پنجـ ــيركنـ   شـ
 

   رـگلـــويش بخواهـــد فشـــردن دليـــ
ــان   ـــور   نهنگـ ــلام و نـ ــاي اسـ   دريـ

 

ــان  ــ عقابــــ ــد غــــ    رورـاوج بلنــــ
  چنگـال در جنـگ خصـم    شـير همه   

 

  »نماني دژم بـيش در چنـگ خصـم   
  )201: 1362موسوي گرمارودي، ، شعر جنگ(  

   اژدهاه چون ـاعقـص انــكم«
  گشوده دهان

   »تنـدر  افعـي كمند حادثه پيچان چو 
  )154: 1362منش،  ،كيشعر جنگ(  

ــه« ــارويي   روب ــاب روي ــدارد ت ــيرن   ش
 

   خنجر زند از پشت و چون رهزن نشـيند 
  بايــد بريــد از كينــه نــاي بــوم پيكــار«  

 

  تـــا شـــاهباز صـــلح بـــر مـــأمن نشـــيند  
  جغد چون آزرم بيلاشخوركفتاراين «  

 

  » شــيون نشــينددررهگــذر شــب بــه صد
  )159: همان(  
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گزينند تا شدت قتل و  را بر مي» مارگرگ، خوك، عقرب، روباه و «از ميان حيوانات شاعران 
ناپذير از اشغالگران و دشمنان  خو، حريص و سيري اي درنده كشتار را نشان دهند و از اين طريق چهره

هم به عنوان » شير بمب، پرنده فردوس، نهنگ، عقاب و«هاي جداكننده  و ريخت. دهند را نشان مي
قطب مقابل، پيوسته در اشعار شاعران در جريان است تا با يك حركت به سمت بالا كه پيوسته با 

  .روشنايي و اميد همراه است، صعود كند

  هاي بياني هاي متضاد در هيئت آرايه قطب .2-2
اي منفي و مثبت را با ه موج ،تخيلو  فكر هاي بياني نيز به عنوان جولانگاهي براي آرايهاز آنجا كه 

علاوه لذا  ؛كنند و بيانگر نمادهاي ناهمگون در شعر امروزين كشورهاي اشغالگر هستند خود حمل مي
توان بيان كرد، بايد يادآور شد كه  در مورد شعر مقاومت مي »ژيلبر دوران« ةبر آنچه بر اساس نظري

هاي  هاي مصرحّه، كنايات و شخصيت هاي تشبيهي، استعاره هاي بياني همچون اضافه برخي از آرايه
كنند  هاي متضاد را به سوي همديگر پرتاپ مي تاريخي و برخي از واژگان، بارهاي مثبت و منفي قطب

هايي از اين  اند؛ لذا در ادامه به بيان نمونه را در دل خود جاي داده »منظومه روزانه تخيلات«و 
  :شود داخته ميها و واژگان پر هاي متضاد در هيئت آرايه قطب

  هاي متضاد دراضافات تشبيهي قطب .1-2-3

بسامد، كاربرد نسبتاً بالايي از لحاظ ) 67: 1379شميسا، (» ادعاي مانندگي بين دو چيز است«تشبيه كه 
تركيباتي از جمله معراج يقين، . اند د و شاعران به خوبي از ماهيت دو قطبي بودن آنها سود جستهدارن

. گيرند هاي مثبت قرار مي زادي، جشمه يقين و نخل شادي در زير مجموعه قطبخوشه عشق، گوهر آ
در مقابل اين موارد، تركيباتي مانند باران خون، كشور غم، قلب تاريكي، باران كينه و ميوه ناداني در 

   :شود اي از اين موارد اشاره مي گيرند كه در ادامه در قالب ابيات به پاره قرار مي رسوي ديگ
دهان من قلمي است : ترجمه() 18: 2008سماوي، (» کفترِ شفتيإلّا في د/ لايجيد الکتابةَ../ قلماً  يمف«ـ 

  ).داند هاي تو زيبا مي در دفتر لب/ نوشتن را فقط/ كه
مملكت عشقي كه محو و  چه بسيار../ آه: ترجمه() 22: همان(» اندثرت مملکة عشقٍکم ./ ..آه «ـ 

  ).نابود گشت
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شياطينِ من / ملائکةُ يقينناو/ .../ الشاةُ من الذئب/ الجرح من السکين:/ سينتقم فيها/ بعيداً اليوم الذيکن يلم «ـ 
و / .../ گوسفند از گرگ/ زخم از چاقو/ دور نيست آن روزي كه: ترجمه() 23: همان( »ظنوم
  ).از شياطين گمان و ترديد آنها، انتقام خواهد گرفت/ هاي يقينمان فرشته
از پروردگار بسيار : ترجمه( )27: همان(» بحر عشقکفي / حين جعلني صدفةً/ کثيراً ...فقد شکرت ا«ـ 

  ).در درياي عشق تو قرار داد/ صدفيآنگاه كه مرا / سپاسگزاري كردم
اي را  قساوت و سنگدليِ زمانه: ترجمه( )67: 1990، مناصره( »قسوة الزمنأقص عليک ما لاقيته من «ـ 

  ).كنم ديدم، برايت تعريف ميه ك
باران كنعاني : ترجمه( )52: 2001مناصره، (» قلبِ الغابةمن و هطنِ سحابِينهمر المطر الکنعاني من ب«ـ 

  ).و جنگل جاري است آسا از دل ابر سيل
درخت گهربار عشق به تو خو : ترجمه( )27: 1987القاسم، (» العالية نخلة الشغفبک استأنست «ـ 
  ).ه استگرفت

  ).ريسمان رهايي نزديك و دور است: ترجمه( )29همان، ( »قريب بعيد طوق النجاةو«ـ 
رنگي وجود سرزمين اندوه از هر جنس و : ترجمه( )91همان، ( »لونمن کلِّ جنسٍ و وطن الحزنهنا «ـ 
  ).دارد

  ).فتاز ظرف مرگ رهايي يا: ترجمه( )101همان، (» قُمقُمِ الموتانطلق من «ـ 
هاي تشبيهي را مجالي براي نمايش تخيل خويش قرار داده و  شاعران پايداري ايران نيز اضافه

به كمك تشبيهات  اند؛ آنان را در قالب اين آراية بياني به تصوير كشيده» هاي روزانة تخيلات ريخت«
هاي  ريختهاي سقوطي، حيواني و تاريكي را كه نمادهاي منفي هستند و گاه  بليغ، گاه ريخت

اكنون به . كنند عروجي، جداكننده و روشنايي را كه نمادهاي مثبت هستند، به اشعار خود تزريق مي
  :شود هاي تشبيهي اشاره مي هايي از اين اضافه نمونه
» .شوييم مي گلاب اشكبا / هاي اروند رودت را برگ برگ نخل/ هايت را سنگ سنگ كوچه«

  )119: 1362شعر جنگ، صابري، (
ــنگرتان »  «بانــگ تكبيرشــما مــژده فتحــي اســت  ــود سـ ــن االله بـ ـــر مـ ــا دژ نصـ  تـ

  )153: 1362، حسيني، شعر جنگ(
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 «از منجنيق فتنـه  هـر شـب تـا سـحرگاه    
 

» باران آتش بـارد آن دژخـيم خـود خـواه      
   )91: 1362، سبزواري، شعر جنگ( 

 «به بـارش آمـد در بـاغ و راغ    ابـر بــلا  
 

 به جنبش آمد در دشت فتن ـة ك ـوه خطـر » 
  )153: 1362منش،  ، كيشعر جنگ( 

 «در ايــن خيزابـــه هــاي آتــش و خـــون
 

ــي   ــربلا ره مــ ــوق كــ ــه شــ ــپارد بــ   »ســ
  )68: 1368محمودي،  ثابت( 

 «نگارمن گـل فـتح   ازديارعشـق  دميـد 
 

  »را گشــت شاخســاران تــن شــكوفه زينــت
  )212: 1362، وحيدي، شعر جنگ( 

  ها هاي متضاد در استعاره قطب .2-2-3

ن ذه در بيشتر چه هر را سخن خويش تا كوشد مي آن ياري به سخنور كه شاعرانه ي از هنرهاييك«
ها يكي  ارائه تصاوير در قالب استعاره) 94: 1385كزاّزي، ( .»گرداند، استعاره است گير يجا مخاطب

ا و ه تي دو قطبي دارند و ويژگياين تصاوير نيز ماهي. ديگر از شگردهاي شعري شاعران جنگ است
هاي مثبت و منفي تصاوير  به عنوان نمونه با نمايش شاخصه. دهند هاي خوب و بد را نشان مي خصلت

  :توان پي برد حيواني به ماهيت اينگونه تصاوير مي
: 2005سماوي، ( ».وطني من فاخرِجوا /بالجُذام موتاًو /بالسلِّ ولاالطاعونَ/ لذئبِبا لختريرا لانستبدلُ نحن«ــ 

و پيسي را عوض مرگ / جاي طاعون بيماري سل را به/ ما گرگ را در عوض خوك: ترجمه( )8
  ).از سرزمين من بيرون رويد/ خواهيم نمي

  .نيروهاي اشغالگر است» ذئب«ها و از  بعثي» خنزير«مقصود سماوي از 
 ”حراً”يصبح ألکي /سفنا؟وأرست  /أمريکا جيشت الخوذةَ فَلمن /جديد ”هولاکو“و  “رب“وله / عصر کلُّ«ــ 

  )43: 2008سماوي، ( ».الغفاري ذر ابا يا/ غدنا ”سعيدا”و/ بيتنا
را استعاره از آمريكا و اشغالگران گرفته است و آنها را » هولاكو«شاعر در اين ابيات 

  .كند هاي دوره معاصر معرفي مي هولاكوخان
هاي  بوستان وطن از خوك :ترجمه( )86: نهما(» الإحتلال خنازيرِمن / أن يتطهر بستانُ الوطنِو«ـ 

  ).شود اشغالگر پاك 
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بعد أن ثأر علی / علی الدربِ الحیاةو/ يسير کان فی الرحمِ/ ...ندب ي/ طوی الصمتي/ الکهف يزل فی لم«ـ 
  )70: 2001المناصره، ( »الکهف الصغير

اي است  حورس شخصي اسطوره«است؛  »حورس«مقصود شاعر از طفلي كه در شكم مادر است، 
  )197: 1388، و ديگران ميرزايي( .»خواهي و انتقام است كه نماد خون

  ).ام كه بمب را كاشتم من هماني :ترجمه( )356: همان( »لقُنبلةأنا الّذي زرعت ا«ـ 
  !)!قبر تو است ،جنگل! اي استعمار :ترجمه( )68 :1987القاسم، ( »!!يا إستعمار.. الغابةُ قبرک«ـ 
  ).شكافد گردد و قلب شب را مي ازميب :ترجمه( )69: همان(» قلب اللّيلِو يعود يمزق «ـ 

و  اند دانستههاي منفي و مثبت  موجبه تصويركشيدن  جولانگاهي برايشاعران ايراني نيز استعاره را 
بل و در مقا هاي حيواني و سقوطي هستند كه به نوعي نماد ريخت را صفت هاي شيطان شخصيت
ها به  كه در تاريخ نماد عروج و روشنايي هستند، در قالب استعاره را هاي پاك و اهورايي شخصيت

  : شود ها اشاره مي هايي از اين هنرنمايي در زير به نمونه. كشند تصوير مي
شعر (» .هاست نگونگر نظام هويت/ ها جداگر نهاني ملّت/ شياطينكه اتحّاد / دانست او مي و«

  )129: 1362زاده، جنگ، صفار
  .است» كشورهاي مخالف ايران«استعاره از » شياطين«

ــانيم  ــاك زمـ ــل پـ ــار  هابيـ ــا از تبـ  «مـ
 

ــانيم  امـــروز مـــي ــردا بمـ ــا فـ ــيم تـ   »جنگـ
  )196: 1362، موسوي گرمارودي، شعر جنگ( 

  .است »)ره( امام خميني«، استعاره از »هابيل زمان«
ـــد  ــر پليـــ ــار پيـ ــت كفتـ ــي زشـ  «يكـ

 

 همــي خواســت تــا نــو     غزالــي  دريــد » 
  )201همان، ( 

  .است» صدام«، استعاره از »كفتار پير پليد«
ــور  ــلام و نــ ــاي اســ ــان دريــ  عقابــــــــان اوج بلنــــــــد غــــــــرور »  «نهنگــ

  )201: 1362، موسوي گرمارودي، شعر جنگ(
  .استعاره از دلاوران و سلحشوران است» عقابان«و » نهنگان«

ــر ــر  از مه ــان پي ــا  باغب ــه م ــام داد ب  «پي
 

 »مهر شود پر ز برگ و بار امسالكه نخل 
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  )140: 1362، قدسي، شعر جنگ(
  .است» )ره(امام خميني «استعاره از » باغبان پير«

ــبگرد ــاي شـــ ــتاره هـــ ــاد ســـ ــپهر وارون  «فريـــ ــن ســــ ــده در ايــــ   »پيچيــــ
  )183: 1364مرداني، (

  .استعاره از دلاوران جنگ است» هاي شبگرد ستاره«
دسـت عـدالت ز آسـتين حـق درآيـد     «  

 

 اين ديو را چـون حلقـه در گـردن نشـيند    » 
   )160: 1362منش،  ، كيشعر جنگ( 

  .است» صدام«استعاره از » ديو«
خوك، (شاعران در ادبيات عربي و فارسي در قالب آراية بياني استعاره و از طريق واژگاني چون 

هاي منفي را  ند و موجدشمنان اشغالگر را كه نماد سقوط و تاريكي هست...) مار، كفتار، شيطان، ديو و 
حورس، نهنگ، عقاب، ستارة شبگرد و (كشند و از طريق واژگاني چون  دهند، به تصوير مي شكل مي

    .دهند مي نشان هاي عروجي و روشنايي را  كه نمادهايي مثبت در تاريخ هستند، ريخت...) 
  نتيجه. 3

1. لات در هر دوره تاريخي، تأثيرات خاصت هنر دارد؛ شعر معاصر ي در ساختغيير و تحوات و ماهيمقاومت تار ادبي
نگرش شاعران بر ماهيت . اي شد هم تحت تأثير جنگ و اوضاع حاكم بر جوامع  دچار تغييرات لفظي و محتوايي ويژه

  .اي به خود گرفت رنگ و بوي ويژه ،شاعري و تصويرپردازي در دوران جنگ
دو  ،مراد از تصاوير؛ ترين كاركرد را دارند مهم) مثبت و منفي(در شعر جنگ، تصويرهاي دو قطبي يا متضاد . 2

اين نوع تصاوير . قطبي، تصاويري است كه يا داراي بار عاطفي و احساسي مثبت است و يا حقيقت و حالتي منفي دارد
  .رسان شاعرانند ي مقابل يكديگرند و دائماً در سفر كلمات به دنياي شعر، ياري نقطه

تاريكي و / عروجي و سقوطي(هاي مثبت و منفيِ هر مدارِ متضاد  ان جنگ و پايداري، موجدر اشعار شاعر .3
كنند و به صورت  هاي مثبت و منفي را رد و بدل مي پيوسته در حال حركتند و جريان) حيواني و جداكننده/ تماشايي

  .وار به هم متّصلند شكل و زنجيره هم
رك كردن قطب مخالف خود كه همان مكان پايين است، سعي نمادهاي عروج با يك حركت عمودي و با ت .4

كند به بالا صعود كند كه اين صعود كردن هميشه با نور و روشنايي كه متعلّق به نمادهاي تماشايي است، پيوند  مي
  .خورد مي
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ويند كه ج بياني استمداد ميهاي  مانند آرايه عناصري و ابزارها از اشعار، در تصويرسازي برايشاعران جنگ  .5
هاي زيباشناختي، در ديوان شاعران  صورتي از صورتو  تخيل و فكر تشبيه و استعاره به عنوان جولانگاهي براي

  .كنند خود حمل ميهاي منفي و مثبت را با  موج ،قاومتم

  ها نوشت پي. 4
، »باشلارد«شاگردان، از وي . پرداز فرانسوي است ؛ فيلسوف، منتقد و نظريه (Gilbert Durand) ژيلبر دوران )1(
 كرد؛ لذا محورِ آغاز انساني علومِ نقد با تخيل اجتماعيِكاركرد  روي بر را خود است؛ و مطالعات» يونگ«و » كربن«

 ارائه تخيل از جديدي برداشت و كرد متمركز تخيل آورِ شگفت كاركرد و شاعرانهحقيقت  مطالعة بر را، مطالعاتش

ديد . بيابد» رويا«موضوع شناسي، فلسفي و تاريخي را با  معههاي ادبي، جا پيوند ميان نگاه وي كوشيده است تا« .داد
) 15: 1385اردو بازارچي، (» .كشد ها را به چالش مي نگاهشود، تمامي اين  نقطه متوقّف نمي جستجوگر وي كه در هيچ

وران پرداخت و طي چند نشست و مقاله آرا و هاي ژيلبر د علي عباسي نخستين كسي است كه در ايران به تبيين نظريه«
  )319: 1390شريفي ولداني، ( .»الگوهاي ساختاري وي را معرفّي كرد

و مؤسس مكتب تحليلي  روانشناس سوئيسي«؛ )Carl Gustav Jung ()1875-1961(كارل گوستاو يونگ  )2(
يونگ را در . معروف است شناسيِ تحليلي روانهايش در روانشناسي و ارائه نظرية  وي به خاطر فعاليت. روانشناسي بود

 ،پي برد» تابش شهودي«وي در يك  .كنند ي قلمداد ميگذاران دانشِ نوين روانكاو كنار زيگموند فرويد از پايه
ترين كارهاي او انتشار كتاب روانشناسي ناخودآگاه  از جمله مهم .است پزشكي روانگردد  اي كه او دنبالش مي آموزه

  )ذيل يونگ: 1389رامين و ديگران، ( .»بود

وي . پرداز ادبي فرانسوي است فيلسوف، دانشمند و نظريه«؛ )1884 - 1962( (Gastone bachlard) باشلار گاستون )3(
 تصدي كرد و براي منتشر را خود دكتري رسالة) م1928( سال در و رساند پايان به )1922( سال در را فلسفه ليسانس

 وجة يكي دارد؛ متمايز كاملاً وجة دو كه است فيلسوفيوي  .شد فراخوانده سوربون به علم فلسفة و تاريخ كرسي

  )ذيل باشلار: همان(. »ادبي نقد و ادبيات درحوزة ادبي وجة ديگري و علم فلسفة و شيمي فيزيك، زمينة علمي، در
شود گفته مي. زبان سپاه ابرهه در حمله به كعبه است او راهنماي عرب. رمز خيانت است زبانان، عربابورغال در ميان ) 4(
شناسايي كعبه  رايـبپيشنهاد آنان به اعراب . شناختندابرهه، محل كعبه را به طور دقيق نمي اهل حبشه به فرماندهي«

ابن . (»تا اينكه ابورغال از اعراب يمن اين كار را پذيرفت و نهايتاً توسط پرندگان ابابيل به هلاكت رسيد. اي نداشتنتيجه
  )35: 1385هشام، 

  كتابنامه
  ها كتاب: الف

  .كتابچي: تهران ،الطبعة العاشرة ،سيد هاشم رسولي محلّاتي ترجمة. يةالنبو السيرة ؛)1385(ابن هشام . 1
  .مرواريد: تهران چاپ دوم، ،مجموعه اشعار؛ )1388(پور، قيصر  امين. 2
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علمي و : ، چاپ چهارم، تهرانهاي رمزي در داستان فارسي رمز و داستان؛ )1375(پورنامداريان، تقي . 3
  .فرهنگي
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  العربي والفارسي ة الأمواج الإيجابية والسلبية في شعر المقاومةيتحليلُ ماه
  ١في النقد الأدبي» لبر دورانيج«سلوب لأقاً يطبت

  ٢يحيی معروف
  ستاذ فی قسم اللغة العربية، جامعة رازی، ايرانأ

  ٣روژين نادری
  ماجستيرة فی فرع اللغة العربية، جامعة رازی، ايران 

صالملخ  
ادث عظيمة في القرن وحوهجوم صدام علی إيران بصفتها ک، ربيةدول العالسلامية في حرکة الصحوة الإإن 

مضامين  ء فخلقواهجوم الأعدا لسد ينالمقاتلوقفوا بجانب  ءالشعراهؤلاء . قريحة الشعراء یالعشرين سيطرت عل
تعمار؛ فلهذا خلقوا تقنيةً فنية سالاو مضامين کالظّلم مقابل في سبيلِ الحق صمودةوالفي سبيل االله کالشهادة سامية 

  .حقيقةً وحالةً سلبيةً يجابيةً أوإتشتملُ شحنةً عاطفيةً 
أنَّ عتقد باالّذي  »لبر دورانيج«في آراءِ المحلّل الأدبي الفرنسي  جذورله الزاوية  هالشعرِ الحديث من هذ النظر إلى
الألفاظ الأول هو  قسمال:يننقسم إلی قسمت الحرب ء شعراوالتعبيرات في دائرة الألفاظ لذهن شعر فرداتجميع الم

هذه النظرية تطرقت إلی مباحث معرفة  بما أنالألفاظ القذرة والشيطانية؛ الثاني هو قسم الالطّاهرة والإلهية و
صة الإنسان وعلم الاجتماع وکذلک نقد الدراسات الّتي ترتبط بالأساطير؛ فلهذا تساعد الباحث في نظرته الخا

ة في إدراک المفاهيم والتعبيرات للخيال الشاعريإلی شعر الحرب، خاص.  
وفي ضوء المنهج  »لبر دورانيج«لـ يليالتحلتوصيفي لأسلوب الوفقا لالدراسة بناءاً علی هذا تسعی هذه 

من الأدبين  أن تسلط الضوء علی أن الحرب وآثارها کيف أثرت علی البينة الشعرية لفظا ومعنی في کلالوصفی 
  .وبالتالي کيف نتجت عنها الإتجاهات الإيجابية والسلبية في النظام الشعري. الفارسي والعربي

لبر دوران، الأمواج المضادة، الأدب المقارنيشعر المقاومة، ج: ليليةالکلمات الد. 
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